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 ۰2/ ۰7/ ۱6یکشنبه  (۱۰)جلسه مسائل مستحدثه قضا

ن از خطای افراد و  کت، بررسی دلایل درگذشت  کتها بررسی فقهی قانون تجارت؛ افلاس شر  شر

کت ن از خطاهای افراد و شر  ها بررسی دلایل درگذشت 

کت  ورشکسته می  وقت  شر
ً
بیکار شدن عده شود، آثار اجتماعی زیادی به دنبال دارد مثل  معمولا

عده شدن  ورشکسته  یا  ن  زیادی  نی  اجتماعی کشور  و  ملی  امنیت  مسئله  اینکه  بر  علاوه  ای. 
 بدهد

ی
د سپس حکم به ورشکستگ ع باید این لوازم را در نظر بگی   .هست. حاکم شر

 من الحُکمِ بالحجرِ  
ُ
حرّز

َ
ةِ اسبابِ الإفلاسِ و الت

َ
ن است: »یَلزَمُ السَعُی الی ازال عنوان بحث چنت 

درَ ما یُمکن«، یا »یلزمُ السعُی الی اعادة تنظیمِ المالی لا التصفیة
َ
 .«ق

افراد( که   ن  بت  ن  اثبات فرق گذاشت  )برای  المروات  اقیلوا ذوی  دلیل ذکر شد؛ یگ حدیث  دو 
ن همه افراد(  نمی تواند دلیل باشد و حدیث دیگری که علیه بحث ما بود )لزوم یکسان دانست 

نمی دلیل  هم  آن  راهو  باشد.  باز  تواند  چند  است که صاحب جواهر  این  مسئله  اصلی  حل 
قابلتصری    ح می و  است  این بحث مشوش  در  علما  روایات هم کند که کلمت  نیست،  جمع 

کند؛ علی الحاکم مراعاة المصلحة. حاکم باید ببیند مصلحت در چیست، آیا  مشکل را حل نمی
 .در این است که حکم به حجر بدهد یا حکم به حجر ندهد

کند؛ زیرا روایات باب حجر از اهل سنت است و قابل استناد  اینکه روایات مشکلی را حل نمی
ای است که صاحب حدائق  گونهفقهی نیست. روایات  که در شیعه نقل شده است هم به

جهت که در  کند. ازاینفرماید هیچ روایت  دلالت بر حجر نمیبااینکه تفکر اخباری دارد، می
وع   روایات، مطلب صریحی درباره حجر نیست، حق با صاحب حدائق است اما اصل حجر مشر

نباید شی    ع کسی را  است و از روایات استفاده می این روایات شاهد است که  شود اما خود 
 .محجور نمود 

 با کدخدا منسیر 
ی

 لزوم حل ورشکستگ

نکته دیگر آنکه کدخدا منسیر حل کردن مسئله حجر بهی  است و این امری عقلاتی است و  
عی لازم ندارد. پیامیر هم تلاش می راحت  حکم به  کردند که اختلاف را حل کنند و بهدلیل شر
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در این حدیث کلمه حجر نیامده است لذا صاحب حدائق فرموده است روایت حجر نیامده 
 .است اما اینکه ممنوع از تصرف است، همان حجر است ولی اسمی از حجر نیامده است

 .پیامیر ابتدا تلاش کرد مسئله را حل کند وقت  حل نشد حکم به حجر دادند

ن بیهق  جزء صحاح سته نیست ولی کتاب خوتر است. اصل این حدیث از صحیح مسلم  ستن
است فلذا موردپذیرش اهل سنت است. این حدیث برای ما اعتبار ندارد ولکن اصل این حدیث  

 .عقلاتی است

وع بودن مقدمه وع بودن ذی المقدمه در صورت نامشر امون نامشر  بیان علامه طباطباتی پی 

ع   وع بود، باید مورد عنایت حاکم شر وع بود اما عاقبت آن نامشر ی مشر ن نکته دیگر آنکه اگر چی 
ان فرموده است: قرآن مکرر به فکر کردن   ن باشد و حکم نکند. علامه طباطباتی در تفسی  المی 
ن دستور داده است. اگر این فکر کردن منجر به این شد که عرش   ت گرفت  و تدبر کردن و عیر

ی  و بگوییم این فکر کردن حرام است چون بدعت است، مگر می  خدا چیست ن شود قرآن به چی 
ن را حرام کند  .دستور بدهد سپس خودِ آن چی 

هذا » فن  الت   والآیات  عَرْشِ« 
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ُ
ث  « قوله:  معتن  فن  بل  العرش  معتن  فن  للناس 

المساق مسالک مختلفة، فأکیُ السلف علی أنها وما یشاکلها من الآیات من المتشابهات الت  
یجب أن یرجع علمها إلی الله سبحانه، وهؤلاء یرون البحث عن الحقائق الدینیة والتطلع إلی 

وراء ظواهر الکتاب والسنة بدعة، والعقل یخطئهم فن ذلک والکتاب والسنة لا یصدقانهم ما  
فآیات الکتاب تحرض کل التحریض علی التدبر فن آیات الله وبذل الجهد فن تکمیل معرفة الله  
السنة  ومتفرقات  العقلیة،  بالحجج  والاحتجاج  فیها  والنظر  والتفکر  بالتذکر  آیاته  ومعرفة 

افقها، ولا معتن للأمر بالمقدمة والنهی عن النتیجة، وهؤلاء هم الذین کانوا المتواترة معتن تو 
والسنة   الکتاب  حقائق  عن  البحث  تسلیم    – یحرمون  علی  بناؤه  الذی  الکلامی  البحث  حت  

من   تیش  بما  عنها  الدفاع  ثم  العامی  الفهم  بحسب  تفیده  ما  علی  ووضعها  الدینیة  الظواهر 
ان    –عند أهل الدین    المقدمات المشهورة والمسلمة ن کهم وشأنهم«. )المی 

ویعدونها بدعة فلنی 
 ( ۱۵۳ص  ۸ج 

 


